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رمز محبوبیت سردار 

 سـردارِ شـهيد قاسـم سـليمانى را فقـط 
نمى توان از پيشـوند سـردارى شـناخت يا 
او را و جايگاهش را تحليل كرد. بهتر اسـت 
گفته شـود كـه پيشـوند سـردارى يكى از 
پيشوندهايى اسـت كه مى توانست ابتداى 
نـام او قـرار گيـرد و چـه بسـا مهم تريـن 
آن هـا نيـز نبـود. سـرداران زيـادى در 
جهـان و ايـران بوده انـد كـه خدمـات 
نظامـى برجسـته اى كرده اند، ولـى هيچ گاه مثل شـهيد 
سـليمانى مـورد احتـرام نبـوده و نفـوذ پيـدا نكرده اند. 
علت چيسـت؟ علت را بايـد در رعايت اصـول اخلاقى از 
سـوى وى جسـت وجو كرد. هـرگاه كـه نام يـك نظامى 
را مى شـنويم، بلافاصلـه چهـره اى مغـرور و تـا حـدى 
متكبر و خشـن و با صلابـت نظاميـان در ذهنمان خطور 
مى كنـد. چهـره اى كـه كلمـات او همـراه بـا قاطعيـت 
نظامـى و آمرانـه و متكى بـه قدرت اسـلحه و مسـتظهر 
بـه نيروهـاى تحت امـر اسـت. البتـه اين هـا بـراى يك 
نظامـى لزومـا منفـى نيسـت، شـايد لازمه يـك نظامى 
هم باشـد، ولى سـليمانى فراتر از اين يك فرد مسـتقل، 
اخلاقـى، سياسـت مدار و بـا روابط عمومى بسـيار قوى و 
متواضـع بود، بـه نحـوى كـه مى تـوان او را يـك نظامى 
عـارف دانسـت كـه فقـط برحسـب اتفـاق بـه كسـوت 
نظامى درآمده اسـت، ولـى جالـب آنكه در اين كسـوت 
نيز بهتريـن عملكرد را داشـته اسـت و در نزد دوسـت و 

دشـمن بـه احتـرام از او يـاد مى شـود. 
چهـره قاسـم سـليمانى بـه گونـه اى اسـت كـه اگـر او 
را در لبـاس غيرنظامـى ببينيـد، متوجـه نمى شـويد 
كـه مهم تريـن فرمانـده نظامـى منطقـه اسـت. گمـان 
مى كنيـد يك عابـد و فـردى عـادى اسـت كـه تمايزى 
ميان او و مـردم معمولى نيسـت. ويژگى مهم سـليمانى 
قابليـت گفت وگـو كـردن بـا او بـود. تمامى كسـانى كه 
تجربـه گفت وگو بـا او را داشـته اند، همواره بـر حاكميت 
منطـق بر گفتـارش تأكيـد مى كننـد كه هيـچ گاه حس 
نكرده انـد كـه او در بيـان مقصود خـود يا فهم يـا رد نظر 
ديگران اتـكا به قـدرت نظامى را به رخ كشـيده باشـد. و 
اين برخلاف رفتار نظاميانى اسـت كه سـخن سياسـى و 
منطقى آنـان در كنـار بيان نظامـى و مبتنى بـر قدرت و 

اسـلحه، كم رنـگ اسـت و به حاشـيه مـى رود. 
سـليمانى  سـردار  كـه  گفـت  مى تـوان  قاطعانـه 
سياسـت مدارترين شـخص در ميان نظاميان بود. او هم 
سياسـت داخلى را خـوب مى فهميـد و هم در سياسـت 
منطقه اى سـرآمد بـود، ولـى عجيب تـر اينكـه به ندرت 
ديده مى شـد كـه در سياسـت دخالـت كند. مـرز ميان 
جايگاه سياسـى و نظامى را رعايت مى كـرد. ادبيات او در 
عرصه عمومى هيچ شـباهتى به نظاميان ديگر نداشـت. 
قاسـم سـليمانى معتبرتريـن نظامـى ايـران بـود كـه 
مى توانسـت لبـاس سياسـت را به تـن كند، بـدون آنكه 
بخواهـد ميراث خوار سـابقه درخشـان نظامـى خودش 
شـود. او بهتر از همه مى دانسـت كه نظاميـان بايد فراتر 
از سياسـت، مدافع مرزهاى كشـور و امنيت ملى باشـند 
و براى همه سياسـيون و مـردم محترم و مقبول باشـند. 
و او به ايـن فهم خـود ملتـزم بـود و در عمل بـه گونه اى 
رفتـار كـرد كـه افـكار عمومى هيـچ انگـى سياسـى به 

كنـش نظامـى او نمى زد. 
شـهيد قاسـم سـليمانى انسـانى خودسـاخته بود كه از 
پايين ترين مراتـب نظامى در جنـگ به بالاتريـن مرتبه 
رسـيد. او مذاكره كننـده اى توانمنـد بـود كـه در جريان 
مسـائل افغانسـتان به خوبـى از عهـده ايـن كار برآمـد و 
هماهنگـى بالايـى را بـا وزارت امورخارجـه بـه نمايـش 
گذاشـت. بخشـى از نقشـه كنونـى خاورميانـه محصول 
كياست و سياست قاسم سـليمانى اسـت. تاريخ ايران از 

او بـه نيكـى يـاد خواهد كـرد.

حدود اذان صبح بود که زنگ تلفن همراهم به صدا درآمد. 
صدایی که چون خیلی نابه هنگام بود، نه تنها باعث بیداری ام 
شد که  ناخودآگاه ترسی در دلم انداخت. آن سوی خط یکی 
از دوستان «معاود» (ایرانیان عودت داده شده از عراق) بود که 
چندماه قبل در جلسه ای با وی آشنا شده بودم. با او آن قدر 
خودمانی نشده بودم که اگر این ساعت تماس بگیرد، تعجب 
نکنم. تعجبم آن گاه بیشتر شد که بدون سلام و علیک کلماتی 
نامفهوم گفت و شروع به گریه کرد. اندک زمانی گذشت تا از میان سخنانش 
نام ابومهدی المهندس را بشنوم. مردی که در همان جلسه برای اولین بار 
و آخرین بار دیده بودمش. مردی که فارسی را شیرین حرف می زد و در همان 
دیدار  برایم یقین شد که هرچند ایرانی نیست، اما ایرانی است، زیرا که تمام 
گفتار و کردارش به آنانی می مانست که بر اساس اندیشه های فرهنگی ایرانی 
بزرگ شده اند. مردی که آن قدر برایم جذابیت داشت که با دوست معاودم 
هم صدا گریه کنم. اما دوستم فقط برای ابومهدی المهندس گریه نمی کرد و 
این را وقتی فهمیدم که در آخر سخنانش از هم سفری این فرمانده والای عراقی 
با سردار بزرگ فدایی میهن، حاج قاسم سلیمانی، خبر داد و دیگر گریه امانش 
نداد که بگوید این ۲یار از هم سفری زمینی به هم سفری آسمانی رسیده اند و 
لحظاتی بعد درحالی که من در بهت عمیقی بودم، تلفن قطع شد. لحظاتی 
بعد که به خود آمدم با این امید که حداقل خبر درباره این سردار فدایی میهن 
درست نباشد، به سراغ پایگاه های خبری مجازی رفتم، اما این خبر شوم صحت 
داشت. سایت ها و کانال های بسیاری را یک به یک بررسی کردم تا شاید در یکی 
از آن ها خبری خوش حال کننده ببینم و در این بین برخی خاطرات برایم زنده 
شد.خاطره اولین بار که سردار را در مراسم تشییع پیکر پاک سردار شهید 
حاج داوود کریمی دیدم   یاخاطره حضور سرزده اش در عروسی دختر یکی 
از مسئولان سپاه قدس که البته نسبتی هم با این جانب داشت و گپ و گفتش 
با حاضران در آن مجلس و خنده های از ته دلش،  همچنین خاطره خاص یکی 
از جلسات سیاسی که بهتر است بزرگانی که در آن جلسه بودند  راجع به آن 
سخن بگویند   تا من که اشتباهی در آن جمع حاضر بودم و سرانجام خاطره 
دیدار غیرمنتظره ام با سردار در یکی از کوچه های فرعی مشهد به هنگام گشت 
در بافت تاریخی شهر با تعدادی از دوستان انجمن توسعه گردشگری چهارباغ 
خراسان و برخورد گرم و دوست داشتنی اش با جوانان شهرم که آن قدر ناگهانی 
و غیرمنتظره بود که بیشتر دوستان باور نداشتند کسی که با آنان هم کلام شده، 
سردار قاسم سلیمانی، سرباز بزرگ فدایی میهن، است. خاطرات آمدند و 
رفتند، اما خبری خوش نبود و نبود تا اینکه تصاویری از پیکر پاک سردار منتشر 
شد. تصاویری که انگشتر عقیق آن بیش از همه در چشم می زد. انگشتر عقیقی 
که در دست او همانند خودش برای ایران زمین بود. و البته عقیق جواهری 
است که دستان بسیاری از مردم ایران را زینت می بخشد و به قطع بسیاری از 
ایرانیان هستند که هنگام نیاز همچون این سرباز فدایی میهن نقش عقیق را 

برای ایران زمین دارند.

بزرگ سرباز فدایی میهن

علیرضا حیدری
عضو شورای 

سیاست گذاری شعر 
خراسان رضوی

رضا سلیمان نوری
سردبیر شهرآرا محله

آن که گفت: «از شماردو چشم یک تن کم/ وز شمار خرد هزاران بیش» 
به قاعده گفت و به درستی؛ و سردار سلیمانی، هزاران بود. سردار 
ما نشان غرور ما بود، نشان ابهت و مقاومت؛ رستم وار در قامت یک 
پهلوان و  قهرمانی در شکوه غیرت ایرانی. یک ملت با قهرمان هایش 
نفس  می کشد و با قهرمان هایش زنده است؛ حتی اگر آن قهرمان در 
میان ما نباشد و اسطوره شود؛ چونان که رستم فردوسی، قهرمان 
بی بدیل اخلاق و مروت و مردانگی ایران است و قهرمانان زیادی در 
طول تاریخ این سرزمین قد برافراشته اند و در این روزگار سردار عزیز 
نماد این مردانگی و خلوص و غیرت و شجاعت بود و هست. «سردار» 
قهرمانی در تراز  یک انسان بود و نمادی از «وحدت ملی». او قهرمانی 
خود ساخته  بود و چون ققنوسی از میانه خاکستر  جهید. قهرمانان 
واقعی بدون تبلیغات قهرمان  می شوند. قهرمانان به بازوی دیگران بلند 
نمی شوند که خود بازوی یک ملت اند. از این رو قهرمانان نماد افتخار 
 می شوند تا حیات و دوام یک ملت تضمین شود. در روزگار ما این افتخار 
و نشان بر سینه مردی نشست که به ناگاه نامش برسر زبان ها افتاد. او 
که نه تنها هیچ کس تبلیغش نکرد که حتی خود از رسانه ها خواست از 

او چیزی ننویسند. «سلیمانی» قدرت و قهرمانی اش را به اعتبار عنوان 
ژنرالی که رسانه های جهان از او نام  می برند نداشت. او به ترفند سینما 
و قهرمان سازی های هالیوودی قهرمان نشد؛ اوقدرتش را به اعتبار 
عملش داشت و بزرگ منشی و لیاقت و شجاعت. او در فضای مجازی 
با افتخار تک تک مردم این سرزمین و با هر گرایشی لایک  می شد 
و می شود. هم وطن های او که تا دیروز با غروری ملی نامش را بر زبان 
می آوردند، در این روزهای نبودنش هم سوگمندانه در انتظار انتقامی 
سخت نشسته اند و دنیای مجازی را پر از حس غرور و انتقام جویی 
کرده اند تا شاید مرهمی باشد بر زخمی که فراموش نمی شود.  به یاد 
داریم چند سال پیش که شایعه زخمی شدن او شنیده  شد، همین 
فضاهای مجازی همین نسل جوان  دست به دعا برداشت تا حاج 
قاسم سرزنده و غیور بایستد و شانه راست کند. امروز جوان ایرانی 
 می داند سلیمانی نماد افتخار ایران بود و هست.  می داند او در زنجیره 
قهرمانان ملی اش جاودانه می ماند.  با او و مرام و سیره او به خودباوری و 
خود آگاهی  می رسد. او یک قهرمان واقعی بود و هست چه در میان ما 

باشد چه نباشد. او سردار ما، حاج قاسم سلیمانی است.

گر انگشت 
سلیمانی 
نباشد...

یادداشت

بازو بدهيم به بازوى هم و بنيان مرصوص بسازيم 
در برابر دشمن كه عظمت ما را تاب نمى آورد. 
خون شهيد حاج قاسم سليمانى، اين فرزند 
برومند ايران اسلامى، بايد همه ما را چنان تنگ 
در كنار هم بنشاند كه نسيم هم راهى براى عبور 
پيدا نكند، چه رسد كه وسواس هاى خناس 
بخواهد ميان ما راه باز كند. مگر خون بهشتى 
ما را به وحدت حداكثرى نرساند؟ مگر خون 
رجايى اين وحدت را قوامى افزون تر نبخشيد؟ 
مگر هر شهيدى كه بر خاك افتاد، خونش اقتدار 
مضاعف نشد در بازوان ما؟ مطمئنم، به خداى 
سليمانى مطمئنم اعجاز خون اين مجاهد 
بزرگ، همدلى بزرگى آفرين را در ايران قوتى 
صدچندان خواهد داد، چه براى ايرانيان سردار 
سليمانى فقط يك فرمانده نبود، هرچند در 
شمار استراتژيست ترين ژنرال هاى دنيا به 
حساب مى آمد. او براى ايران، براى مظلومان 
جبهه مقاومت، يك «فرزندِ رشيد» بود. او را 
با اسم كوچك مى خواندند مردم، «قاسم» 
را پسر و برادر خويش مى دانستند و به نام او 

بزرگى مى كردند. او «حاج قاسم» بود 
و چند نفر را در خاطر داريد كه مردم 
چنين صميمانه به دل راه داده باشند 
و با هر گرايش و سليقه اى و به جرئت 
مى گويم با هر دين و مذهبى، همه 
آزادگان او را از خود بدانند؟ او بزرگ تر 
از آن بود كه در جناح بندى هاى 

سياسى تعريف شود. شمايى بود از پرچم ايران 
كه همه با افتخار پاى آن مى ايستند. او بخشى 
احترام برانگيز از هويت تاريخى ستم ستيزى 
ايرانيان است كه همواره با احترام از او ياد خواهد 
شد. او رستمى بود كه از شاهنامه پاى به بيرون 
نهاد و در جبهه دفاع مقدس هشت ساله بارها تا 
مرز شهادت رفت و بارها و بارها اكوان ديو را در 
هيئت ژنرال هاى بعثى، كمر شكست. نفس او 
به رزمندگان غيرتى چنان مى داد كه در برابر 
جبهه كفر متشكل از ده ها كشور ايستادند و 
ميهن خويش را آزاد و مستقل نگه داشتند. 

جنگ به پايان رسيد در جبهه هاى ما اما 
حاج قاسم با همه وجود ايستاد تا معناى 
تام و تمام مسلمانى باشد در لبيك به «وَ 
مَنْ سَمِعَ رَجُلاً ينَُادِى ياَ للَمُْسْلمِِينَ فَلمَْ 
يجُِبْهُ فَليَْسَ بمُِسْلمٍِ .» او نمى توانست 
صداى كودكان مظلوم فلسطينى را 
زير بمباران هاى صهيونيست ها تحمل 
كند. او نمى توانست مرگ را در كوچه هاى 
لبنان ببيند كه از لوله تفنگ شياطين شليك 
مى شود. نمى توانست ببيند كه مردم بى گناه 
در افغانستان و سوريه و عراق و يمن، به تيغ 
تكفير و ترور، سر بريده مى شوند. او صداى 
فرياد استمداد مسلمانان و مظلومان جهان را 
نمى توانست بشنود و بر پاى نخيزد. او را ايستاده 
در قاب چشم ها و دل ها بايد نشاند. او را عمود بايد 
ديد بر خيمه مقاومت، حتى همين امروز كه او 
را افقى در تابوت مى گذارند. كاش مى شد براى 
او تابوتى عمودى ساخت، هرچند مرد معركه ها 

همواره ايستاده خواهد ماند. اين درست كه 
افقى در خاك خواهد خفت، اما در دل مردم، 
در دل تاريخ، ايستاده و قائم خواهد ماند مردى 
كه معناى ايستادگى بود و معناى ايستادگى 
هست كه شهادت نه پايان كه آغاز نقش آفرينى 
متفاوت شهيد است. نقشى كه همه بمب هاى 
دنيا نمى توانند آن را خراش اندازند و يقين دارم 
قاسم سليمانى كه امروز، در بامدادِ جمعه، متولد 
شد براى دنياى كفر بسى پرخطرتر خواهد بود 
از سردارى كه در محدوديت هاى اين جهانى 
با دشمن رو به رو مى شد. اگر خود او داعش را 
نابود كرد، شهيد قاسم سليمانى، اركان ستم را 
هدف خواهد گرفت و دور نيست روزى كه زلزله 
بپيچد در اركان ستم. به آغاز سخن برگرديم. بازو 
بدهيم به بازوى هم و بنيانى مرصوص بسازيم 
در برابر دشمن كه نتيجه خون شهيد بايد 
اقتدار و وحدت ما را صدچندان كند. چنين هم 
خواهد شد، به حرمت خونى كه خدا انتقامش 
را سخت خواهد ستاند به دست بهترين بندگان

خويش.
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